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علمی  نۀ کاري واز پیشی کنمکنم از اینکه وقت گذاشتید. در ابتدا خواهش میخیلی تشکر میملکی، دکتر سلام آقاي 

 خودتان براي ما بگویید. 

 مصطفی ملکی از االلهپدرم مرحوم آیت مذهبی متولد شدم.اي در خانواده 1336من سال  .رحیمالبسم االله الرحمن 

 عد در جبهۀو ب کردند.می هاي مذهبیفعالیت »نور دانش« بودند. ایشان در مجلۀ 1320بعد از هاي سالمبارزین 

سپس،  ن افتادند.مرداد براي مدتی به زندا 28بودند. بعد از کودتاي  صدق در شمیراناتمملی نمایندة مرحوم دکتر 

ی لنکرانی آشنا شدند و کم فاضل العظمی آقاي شیخ محمد االلهد. در قم با حضرت آیتبراي تحصیل به قم رفتن

بزرگ هستند و همچنین از جانب  یاالله فاضل لنکرانیتکردند. مادر من جزو خانوادة آ با خواهر ایشان ازدواج بعد

قش نقم حانیت در رواکثرا کسانی که  و بقیۀ بزرگ قمی مرحوم آیت االلهن به خانوادة آقاي صدر و خانوادة مادرشا

ر دگذراندم. در قم کلاس اول و دوم دبستان را من اما بپردازیم به کودکی من. د. نشومربوط می ،اساسی داشتند

ر جناب پد ،قاي سرافرازالمسلمین آ عصر. مدیریت این مدرسه با مرحوم حجت الاسلام وولیحضرت ی به نام دبستان

سیما، بود. کلاس سوم و چهارم را هم در دبستان سنایی که مدیریت آن با مرحوم آقاي  ورئیس صدا آقاي سرافراز 

و  دبه مسجد هدایت رفتن تجریش از مسجد همت االله طالقانیعد به تهران آمدیم. آیتب تحصیل کردم. ،برقعی بود

اي براي ما ساختند و ما به آنجا نقل پدر من در مسجد همت به جاي ایشان اقامۀ نماز کردند. مردم شمیران خانه

مرحوم آقاي و موسس آن تعلیمات اسلامی  به نام مهدیه که جزو جامعۀ رفتممی ايبه مدرسه من مکان کردیم.

نار ککه در تجریش گذشت به نام پیمان  ايدر مدرسهرستانم از اول تا آخر دبیدوران شیخ عباسعلی اسلامی بود. 

یعنی سال ششم سال آخر  خواندم!درس نمی من هم شد. اتفاقاًبود و مدرسۀ متوسطی محسوب میسینما آستارا 

. اخراج شدم شاه، از دبیرستان به دلیل عدم پیوستن به حزب رستاخیزبود،  1353-54دبیرستان که سال تحصیلی 

صورت مجزا دانشجویان ورودي را بر ه هر دانشگاه ب ،در آن سال بعد به صورت متفرقه امتحان دادم و بعد کنکور.

دانشگاه ملی بود پزشکی قبول شدم، در  دانشگاه شهید بهشتی که .کردساس نمره معدل و کنکور انتخاب میا

ند گفت، میخواندندبرخی از دوستانم که اینجا درس میهندسی مکانیک. و در شریف م دانشگاه تهران اقتصاد،

ها آنچه در ذهن برخی از جوانان در آن سال دیگر است. دانشگاه بهتر از دوسیاسی علیه شاه براي مبارزه  شریف

قاي آدوستی داشتم به نام  .کردنداي بود که با رژیم شاه مبارزه میهاي مسلحانهگذشت، نزدیک شدن به گروهیم

 نه پزشکی و شب آمد و گفت اینجا جاي توست، هاي فدایی خلق نزدیک بودند. یکي فوقانی که به چریکهاد

لق خمجاهدین یعنی سازمان امیر حاج حسینی که با گروه دیگر مجاهدین  آقاي غیره. دوست دیگري داشتم به نام



 سالی بود که مجاهدین خلق بیانیۀ 54سال  .خیلی عجیب بود ،هم همین را گفت. اتفاقاً وقتی آمدم نزدیک بود و او

وا در ی و انزرا داده بودند و یکدفعه احساس عجیب تنهایاز اسلام به مارکسیسم  اعلام مواضع و تغییر ایدئولوژي

نکه طهري، و ایشریعتی بودم و نزدیک بودم به استاد م مند به دکتردانشگاه به من دست داد. به هرحال، من علاقه

هاي اعلامیه ،جا که الان بوفه هستهمینداد. قدر ضعیف است، مرا تکان می اینچرا بخش اسلادر دانشگاه 

؛ نوع اعلامیه بود و یک کتاب کوچک هم بود 50نزدیکاید کردند. شهاي مسلحانۀ ضد رژیم را پخش میسازمان

. آن را چاپ کردند 1354هار در زندان علنی شده بود و در ب 1353مواضع مجاهدین خلق که در سال اعلام  بیانیۀ

. ایشان طوري استو این ام دانشگاه صنعتیو گفتم رفتهش مارکسیستی بود. شبی رفتم خدمت دکتر مفتح اههم

مازخانۀ رفتم نگیرند. با من تماس گرفتند و یادم است که میگفتند: خیر، بچه مسلمان هم دارد و با شما تماس می

چند هفته عضو شرکت تعاونی  جا یواش یواش آشنا شدم و به فاصلۀن. آ23اتاق ا ابن سین ساختمان سوم طبقۀ

 ها واش تهیه و فروش کتابالتحریر داشت، اما کار اصلیبه ظاهر کار فروش کتاب و لوازم دانشجویان شدم که

لامی بودند هاي تعاونی که همچنان معتقد به روش و منش اسولی بچه .دادبود که ساواك اجازه نمیهایی جزوه

آقاي امین حاج  محمود نیلی که شهید شد. ؛دادندکردند و در اختیار دانشجویان قرار میمیحمت تهیه ها را با زآن

ن خلق بودند که الان رسولیها بود که الان هستند، محمود پناهنده بود که الان هستند. تعدادي هم عضو مجاهدی

شد در کار من و من  یکدفعه تحولی ،موقع عباس زریباف. از آن ی واحمد شکرانمثل آقاي خبري از ایشان ندارم. 

من تعداد زیادي صفر ، ولی نه زیاد! در کارنامۀ ندماخوهم بیشتر وقتم در نمازخانه بود و تعاونی. درس هم می

اب خورد، اعتصهم، یا ترم به هم میرفتم امتحان بدیل سیاسی نمیشد که به دلهایی میهست که مربوط به درس

رفته بود و هنوز آقاي دکتر نصر پرفسور مهران رییس شده بود. که  1355شکستیم. تا سال کردیم، شیشه میمی

جلسه کوچکی در  ؛اي داشتیمبا دانشجویان دیگر جلسه ،ک روز عصری خاطرم هست نیامده بودند. آقاي ضرغامی

د. مثل بودنشده کشته در عملیات ساواك ها م. چند نفر از بچهیوکلاس نر یگر. همه تصمیم گرفتیم دسالن جابر

ر پ .ن قیمت هم داشتمیک ساك ورزشی ارزا خیلی زود آمدم،. فردا صبح هاي فیزیک بودکه از بچه آقاي سیدي

م یک دور زد .گفتیم مجتهديهش میموقع ب در همین ساختمان ابن سینا که آن آمدم هاي شریعتی بود.از کتاب

ه را پایین آمد شیش ،یس دانشگاه بودرفتم. یک بنز سبز رنگ که متعلق به رئه بیرون میر دانشگاو برگشتم، از د

 :گفت »رم خونه دیگه.دارم می« :گفتم »ري؟پسرم بیا جلو، چرا داري می« :گفت . آقاي دکتر مهران بود.کشید

 :گفتم »ی؟کِ « :گفت »ما دیگه.« :گفتم  »کی تعطیل کرده؟« :فتگ »ها را تعطیل کردیم.ما کلاس« :گفتم »چرا؟«

شد و  در را باز کرد خیلی عصبانی »کلاس نریم. تصمیم گرفتیم دیگر .اي داشتیمدیروز توي سالن جابر ما برنامه«

 »قربان.بفرمایید « :نه آمد و سلام نظامی داد و گفتیک آقاي چهارشا» سروان نوروزي، سروان نوروزي.« :گفت

ها برد اتاق نگهبانی، بازرسی کرد و کتاب او هم من را .»کنیجش میگیري، اخراکارت این دانشجو را می« :گفت

ود نظیر بد اخراج. من خیلی خوشحال شدم، بیرا گرفت و کارتم را هم گرفت و صورتجلسه کرد و گفت بفرمایی

ها. دانشگاه را از بیرون دور زدم و آمدم به سالن ین گروهدر کار ام توي کار مخفی و ورهم الان می م، که منیبرا



 که جباريخدا رحمت کند پیش آقاي محمدرضا  ،تربیت بدنی که مثل الآن بیرون از پردیس اصلی دانشگاه بود

 هاي دیگر همسالن تربیت بدنی بالا بود. گفتم اینطوري شده و به بچه مدیر تربیت بدنی بود و آن موقع دفترش در

ب که ش. صورت مخفی مبارزه کنمه عمرم را ب و بقیۀه تیمی . دنبال این بودم که بروم خانم و خوشحال بودمگفت

ی بد شد. لولی گفت خی ،وقت کوتاه نیامدکه هیچ ، به پدرم گفتم. با اینکه پدرم یکی از مبارزانی بودنهرفتم خا

هترین جا قبول دان، تو بها آباشیراز قبول شدند، بعضیها ها دانشگاه قبول نشدند، بعضیگفت ببین دوستانت بعضی

نین مشکلی براي عباس پیش چصحبت کرد و گفت  آقاي مطهري را گرفت.استاد شهید ، تلفن من شدي. جلوِ

قاي منظورشان آ .یدصبر کن ،اما الان نیستند ،آقاي نصر به نام جا دوستی داشتمآقاي مطهري گفتند من آن آمده.

د ه گفتنبعد از یکی دو هفت .مدتی طول کشید دکتر حسین نصر بود که چند سالی رئیس دانشگاه صنعتی بودند.

تر خلیلی از دک .صنایع بود نم دیگر نیست الان، استاد دانشکدةفکر کبرو پیش آقایی به نام آقاي دکتر خلیلی. 

ی بود که بار اول ور مهران تلفن کردند و گفتند بیا.ز دفتر پرفسروزي ا یعنی تجریشی بود. بود؛ هاي پدرمهمشهري

هران م . جاي شیکی بود. چند تا خانم جوان نشسته بودند، من را راهنمایی کردند پیش مهران.دفتر ریاست رفتم

ک بان اندازعموي من آن موقع رئیس صندوق پس شناسم.می عمویتان را .شناسمةتان را میگفت من شما و خانواد

مربوط به سازمان پیکار در راه . یادم است وردتا اعلامیه درآ چند بله! :. گفتمپسر خوبی هستیگفت:  ملی بود.

ه رنگ سرخ داشت و نوشته بود که شاه اول آن یک طرح تفنگ کلاشنیکوف ب بود که در صفحۀزادي طبقه کارگر آ

خوام ، من نمینه« :گفتم »خواي شاه را بکشی.میتو که ن«. پروفسور مهران گفت: را باید با همین تفنگ کشت

 بخوانم. تظاهرات درس نشد کارت من را دادند. ولی دیگر.» نابخو ، برو درست رابرو پسرم« :گفت» شاه را بکشم.

 هم 1370سال  م کردم.تماا ردرس  64و وسط  62تا سال دانشگاه من نیامدم بعد از انقلاب  ،مدو انقلاب پیش آ

به وزارت خارجه رفتم. دفتر مطالعات سیاسی و بین  60از سال  در رشتۀ مهندسی صنایع کارشناسی ارشد خواندم.

 دکترا قبول شدم 76. سال 76معاون وزارت خارجه شدم تا سال  65المللی را راه اندازي کردم. پس از آن در سال 

. من دکتر احمد توکلی مدیر مسئول آن بودآقاي نام الف که به شد اي منتشر میروزنامه 80سال . 82سال تا 

آمده  دانشگاه شریفخوابگاه به  ،ملی ، رئیس هیئت اجرایی جبهۀدکتر پرویز ورجاوندآقاي خبري شنیدم که  جایی

ر خوابگاه گفته بود این د .جمهور بودندحات بود و آقاي خاتمی رئیساصلا و سخنرانی کرده است. آن زمان دورة

یزد و رها را در تانکرهاي ترکیه میذربایجان و دولت آذربایجان بنزینبه دولت آ ددهکه بنزین می چه دولتی است

 مصداق الف که دقیقاً  اي نوشتم در روزنامۀمن یک مقاله کشند براي ترکیه؟م و همه هورا میکند به مرداهدا می

، نه کنیمنزین وارد میوري آذربایجان بما از جمه اند، همین صحبت است.سه خواهران مغاویه خسن و خسین هر

ی کس .شودپردازند که در پالایشگاه باکو تصفیه میصادر. دوم اینکه مردم جمهوري آذربایجان پول بنزینی را می

تم. و در رفت و آمد زیاد داش . من به جمهوري آذربایجان در دوره شوروي و پس از استقلالدهدنمی بنزین هدیه

د که آدمی برود به خوابگاه و این دهکه چطور اجازه میمن از رئیس دانشگاه شریف این است نوشتم سوال  انتها

 که رئیس دانشگاه در آن زمان بودند پوریش آقاي دکتر سعید سهرابفردا چنین ذهن بچه هاي ما را منحرف کند؟



دارم.  از به کمکگفت که من نیتدا انکار کرد و سپس دکتر سهراب پور ابم. هست من ناهار منتظرت :گفت ،نگ زدز

تراي دک من یک ،آقاي دکتر :د، تو بیا دانشگاه شریف. من گفتمنحساس باش خواهم که به این مسائلکسانی را می

تو خوري، اینجا میتو به درد تر هستند. گفت: اینجا اساتید خیلی بالامدیریت استراتژیک گرفتم، آن هم از داخل. 

آن زمان آقاي  مدم وگفت بیا. من آفکر نمی کنم من موفق باشم در دانشگاه،  گفتم هي. هرچاهندااینجا درس خو

را از وزارت خارجه گرفتند، وزیر امور خارجۀ وقت دکتر  من پروندة .عاون اداري مالی بودمهندس عباس مظفر م

شدم. آمدم اینجا و ن از وزارت خارجه منفک اصلا متوجه نشد که م .به نیروي انسانی داداهمیت نمی خرازي

درس  اسلامی دادم، بعد معارفتدا گروه مدیریت و اقتصاد درس میابشدم.  ت علمیکارهایم را کردم و عضو هیئ

ت صحب شودهایی که سال اول هستند، می. دلیلش این است که با بچهدادم. گروه معارف را خیلی دوست دارم

دو  .مدمدانشکدة مهندسی انرژي آبه بعد  .شوندخیلی خوب می از نظر تحقیق تا دو سه تایشان 50کرد. و در هر 

دهم. . دانشیارم و درس میسال رفتم هاروارد فرصت مطالعاتی و یک سال هم  ام آي تی. حالا هم اینجا هستم

 globalstudies@sharif.eduداریم به اسم گروهی نویسم، ها هم یه چیزهایی براي نشریۀ شریف میی وقتبعض

 فرستم. رسد، براي همکاران و دوستان شریفی میکه بعضی چیزهایی که به ذهنم می

طور و همین از نظر مدیریتی ،به عنوان دانشگاهی که برتر بود، وضعیت این دانشگاه شدیدشریف وقتی وارد دانشگاه 

 چگونه بود؟ امکاناتسیاسی و بعد 

 ،من چون یک سال ام آي تی بودم است. چگونه ساخته شده به اینکه اینجا اصلاً  گرددبرمیپاسخ به این پرسش  

ار بزرگ بسی هایی دارد کهمثلاً ساختمانتر شده؛ خیلی بزرگ ام آي تیست. البته اینجا کپی ام آي تی ا به نظرم

هایی که تا از ساختمان ش انحناست. چنداهبه کار نرفته و هم خط مستقیمی گونههیچ است و در معماري آن

از ام آي تی است. اما ام آي تی هم مثل اینجا مقدار زیادي  هایش در دنیا معروف است، در همین محوطۀمعماري

د هدر حالی که هاروارد خیلی دارد. اینجا را اگر با دانشگاه فردوسی مش و فضاهاي وسیع محروم است،داشتن باغ 

به  گرددکی است. این برمییگر را نمی بینید. اینجا جاي کوچد طرفِ ،نجا بعضی جاها که بایستید، آمقایسه کنید

ها کمک اي آمریکاییدر یک دوره 32مرداد سال  28د از مستحضرید که بعوجود آمد. ه اینکه چرا این دانشگاه ب

ن میلیون دلار هما 500لاعوض دادند، هاي بمقداري وام 32کردند که ایران بتواند کمی توسعه پیدا کند. از سال 

ود که و انگلیس بیا شرکت مختلط نفت ایران بی پی سال اول دادند. قبل از ملی شدن صنعت نفت فقط شرکت 

داد، خیلی بالایی به دولت انگلستان میمالیات  کرد وها را کسر میهمۀ هزینهبرد و بعد از اینکه نفت ایران را می

 براي تولید نفت مرداد یک کنسرسیومی 28داد. درحالی که بلافاصله بعد از به ایران می درصد 16سود خالص از 

سهم  درصد 50 بر مبناي ها توافقشانانگلیسی، و اینتا  2شرکت آمریکایی بودند و  9در ایران تشکیل شد که 

م سال ساواك ه منیت و اطلاعات کشور یا، وضع کشور یکدفعه خوب شد و سازمان ابنابراین .بود ایران از سود

 طورکه هنوز اعتبار دارد. اینمنعقد کرد  1339ا در سال نظامی با آمریک یک معاهدةایران تشکیل شد و  1335



کود راز . مثل الان که داریم صحبت اقتصاد ایران رفت به رکوداینکه یکی  ؛اتفاق افتاددو  39-40هاي بود تا سال

جمهوري که از رییس و دیگري اینکه در آمریکا  .کمبود پول در دست مردمچندساله و خشکسالی  کنیم؛می

مصدق با دکتر  هاري ترومن، ،جمهور آمریکاکه دکتر مصدق به صدارت رسید، رییسبود، وقتی  خواهانجمهوري

جمهور آمریکا ، رئیسمرداد شد 28کودتاي  . وقتیآمریکایی ها قرار بود که به ایران کمک کنندنزدیک شد و 

 و ژنرالی که در شرق آسیا سوابق شکست دادن ژاپن، محور متحدین آلمان و ایتالیا را داشتبود؛ دوایت آیزنهاور 

به  سیماشکست خوردند و یک جوان بسیار خوش 1339در سال  خواهانیلی تند و نظامی بود. این جمهوريخ

برنده شد و  جان فیتز جرالد کندي به نام ،هاروارد بودندبود و اهل دانشگاه  سیماکه او هم خوش ،همراه همسرش

؛ هم خودش اي بودندانهکرد و خیلی رسداشت جز اینکه خوب صحبت میچون هیچ چیزي ن ؛همه متعجب بودند

لی خی .کنمکنم، من جامعۀ مدنی را دنبال میفت من با دیکتاتورها کار نمیگو هم همسرش. او در تبلیغاتش می

 که همکلاساه مجبور شد علی امینی را بگذارد، اش با شاه قطع شد و شوقتی که روي کار آمد، رابطه؛ عجیب بود

درت دوباره قتواند کار کند و گفت که شاه دیگر نمیکندي در دانشکدة حقوق دانشگاه هاروارد بود. امینی هم می

ز آمریکا ، سناتوري اکردبه او اعتنا نمیخیلی  شاه، یعنی آمریکا، پشتیبان اصلیشاه کم شد. در چنین حالتی که 

خورند. خروشچف سر شام مست و شام می کندملاقات می لیپمن که با خروشچف رود به نام سناتوربه شوروي می

اتحاد  شچف نخست وزیر و صدر هیئت رییسۀگوید. خروام خیلی چیزها را براي سناتور میبعد از ش .کندمی

تی اش کمونیسهمه تان را جمع کنید که دنیا داردگوید که بساطمی منبه لیپچف جماهیر شوروي بود. بعد خروش

رنده ب حزب کمونیست به رهبري برلینگوئر در ایتالیاش زیر نظر ماست، لهستان، آلمان شرقی، اهاروپا هم شود،می

در ا هاین ا.کوبدر د، شرق مسائل ویتنام را ببینی ارگر در انگلستان، درشده، حزب سوسیالیست در فرانسه، حزب ک

ند کي در حال اضمحلال است. لیپمن زرنگی میداریالیسم پایان یافته و سرمایهامپر ،بود. به هر حال 1960سال 

 جهان سرمایه داري ترین منطقۀافتد؟ ضعیفبه دست شما می . کجا از همه زودتراین درست ،بوخ گوید:و می

 ،دگیرایران، آمریکا شاه را تحویل نمی اطلاعاتی که من دارم از گوید:و می» ایران.«گوید: خروشچف می کجاست؟

کنیم که وارد حاظ اقتصادي هم خیلی وضعش بد شده، آنجا ما داریم دوستانمان را در حزب توده تشویق میاز ل

م من هسناتور لیپ. ندکرد مجدد وع به کارملی دوم شر همان موقعی بود که حزب توده و جبهۀشوند. و این کشور 

خورد که کندي جا می .دهدرا به رئیس جمهور کندي گزارش می گردد این مطالبزمانی که به واشنگتن برمی

ر خواهد رفت. دستو به سمت کمونیسمبه این معناست که ایران  ،اینکه با دیکتاتوري مثل شاه همکاري نکند

ها ایران تهیه شود. این گزارش را گروهی از محققان تهیه می کنند که یکی از آندهد که گزارشی در مورد می

تیجه در بخش ن. کنندآیند و گزارشی تهیه میها ایران میآن ستاد دانشگاه هاروارد بوده.آقاي ساموئل هانتینگتون 

یک مدل قدیمی است و باید جامعه ایرانی در حالت  .مدرن بیاید گویند ایران باید به دورةمیگیري گزارش خود 

کند. غییر ت هاي کشاورزيوضعیت اراضی و مالکیت زمین باید ،جا برسد، براي اینکه از اینجا به آنجلو بیاید. بنابراین

صلاحات پس ااري در کارخانجات بیاورند. گذ. پولشان را براي سرمایهشوندها پولدار کند که فئودالیر میضی تغیارا



 ها راها، چهارم سپاه دانش. اینند، سوم جنگلحق رأي داشته باش ،دوم زنان که حق رأي ندارندباید بشود، ارضی 

اسداالله علم دوست نزدیک شاه و  گوید این کارها را بکنید. اینجاگوید و آقاي کندي هم میهمۀ آن گزارش می

به جاي اینکه این کار را امینی  خوب،گویند میاند، نی که در آمریکا نزدیک بودهبا کسا اشرف پهلوي خواهر شاه

کند و شاه این شش بند را اعلام می 1341روز ششم دي سال  ،شود. بنابراینکند و قبول می، خود شاه میبکند

امام  .و راي دادند رفتند شاه فراندوم آري یا نه بود و طرفدارهاير کنند. خوب،رفراندوم می 1341بهمن ششم 

بق مطا .کاملاً امریکایی بود يم کردند و گفتند انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت کارتحریخمینی رفراندوم را 

ک با سه راس که ی باید تشکیل شودمثلثی  ایران در بخش صنعت گذاريدر راستاي هدف هاپیشنهاد آمریکایی

پیشنهاد این بوده گذاري آموزش است. در سرمایهآخر بخش  لوژي وتکنو دیگر بخش ،است گذاريسرمایهآن  راس

پیشنهاد  ،تا الان هم هست. در مورد تکنولوژي و که بانکی تشکیل شود به نام بانک صنعت و معدن که تشکیل شد

ه مردم ایران بکه  این سازمان شرکتهایی را بصورت پایلوت تاسیس کند ؛این بود که سازمانی در ایران تشکیل شود

ع ترش و نوسازي صنایمان سازمان گسسود خوبی دارد. این ه ،بگذارند اگر پولشان را در کارهاي صنعتی نشان دهد

سازي، تراکتورسازي، ماشین تا کارخانه درست کرد؛ چند کند. این سازمان آمدهم کار میایران است که الان 

یت نیروي ترب ارآلومینیوم، موتور و غیره. بخش آموزشی این بود که باید یک دانشگاه صنعتی در اینجا باشد که ک

رتر اولین دانشگاه بام آي تی  انستیتو فنآوري ماساچوست و یارا انجام دهد. و چون  انسانی مورد نیاز بخش صنعت

و انجام  ریزيسومی را آقاي دکتر مجتهدي برنامهاین  جهان بود، ام آي تی در برنامه ریزي آموزشی نقش داشت.

م؛ نک، من استقبال میدانشگاه مشترك بزند تی با ما یک مدرسه و ام آيکه  اگر همین الان موافقت کنند داد. 

زیرا در دانشگاه ساختمان و زمین نیست که مهم است.  چون نرم افزار ارتباط استاد و دانشجوست که مهم است.

ا ها رنایمهم است.  ،با هم چطوري کار کنندها هیچکدام کاري ندارد. اینکه این هاساختمان و آزمایشگاه اینتهیه 

مثلا دانشگاه صنعتی  .د. شریف هم داردنمانند استنفورد هم دار منحصراً داشت الان جاهاي دیگرقبلا ام آي تی 

ینجا بالاخره اگر کسی درس نخواند، خیلی هیچکدام نیستند. ا ،اما اینطوري که اینجا هست .در ایران زیاد است

رحالی که جاهایی هست که د .شود، معلوم مینگذارد شود. اگر استادي هم براي کلاسش وقتسریع معلوم می

کل  لازم نیست کسی بنویسد شما نیامدید. تواند بارها سرکلاس نیاید. اینجا اگر شما یک بار نروید، اصلاً استاد می

به این دانشگاه وارد  1354در سال وقتی من دانند. ها می. بچهدهددهد. ارزشیابی شما نشان میکار نشان می

منتها فقط  .مند بودممز، از بیدهاي مجنون، عجیب علاقهاز این دانشگاه، از آجرهاي قر ، خیلی خوشم آمدشدم

ایی مثل هل سیاسی پررنگ شد و تقریباً دیگر تمام توجه بچهاز ترم بعدش مسائ .یک ترم توانستم درس بخوانم

 در فوق لیسانس .م درس بخونمستناتوخوردم که چرا نمی، خیلی غبطه مین سمت. به همین دلیلمن رفت به آ

  و دکتري جبران کردم.



تخصص تربیت نیروي مدر زمینۀ  فرمانی که شاه براي تأسیس دانشگاه به دکتر مجتهدي داده بود برخلافرسد نظر می به

با توجه  یعنی ام آي تی، گرفته شدهاز آن الگویی که  التحصیل این دانشگاه در مقایسه بابراي صنعت کشور، نیروي فارغ

فنی و  هاي دیگر کهمفید نبود. شاید بعضی از دانشگاهچندان براي صنعت کشور ، تأکیداتی که در بحث آموزشی شد به

این اتفاق افتاد که مسیر دانشگاه عوض شد یا از اول  تر به این هدف بود. بعداًزدیکاي بودند مانند علم و صنعت نحرفه

  طور بود؟ همین

. در نم مقایسه کنماتووقت نمی. من هیچی دانم اصلا مقایسه دانشگاه علم و صنعت با شریف درست است یا نهنم

 ودند. آقايند. و خیلی هم موفق بصنعت رفت شدند، بهنیروهاي اولی که از اینجا فارغ التحصیل  ،مورد صنعت

آقاي  ، بابا ایشان صحبت کنید. به دلیل اینکه من دوست آقاي جباري بودم ،هاي اول استاردشیریان که از گروه

رفتم. جاهاي زیادي رفتیم که هم مرد مهندس بود هم خانم و با هم کارخانه زده بودند و ها میجباري خانۀ آن

تعداد که اینیکی  :دکته دارن . اما چندموفق بودندهایی که اینجا بودند، کارخانه جلو رفته بود. یعنی در صنعت این

خواستند بروند تحصیل در خارج از کشور را ادامه گرفتند. دیگر اینکه اکثراً می. اوایل کم دانشجو میها کم بوداین

 که اینجا خیلی زود سیاسی شد.نکه به نظر من خیلی عجیب بود موقع دکترا اینجا نبود. سوم ای . چون آندهندب

ین جریان یک جریان ااین است که  دهندةله هست. یعنی سیاسی شدن نشانبه بعد این مسئ 46اینجا از سال 

ه اعتراض دارد به شاه. نکتۀ آخر اینکه جمع کردن بالاخرن بود که اگر کسی با استعداد است، ایرا طبیعی در جامعۀ

اکثراً جذب  ،ندالتحصیل شدافرادي که از اینجا فارغ 52-53تا  46وگرنه بین  اطلاعات آن موقع کمی اشکال دارد،

گویید صنعت به درست نیست. شما یک موقع می هایی که خارج رفتند. این حرف اصلاًجز آنه صنعت شدند. ب

یلی هاي اینجا خکار مدیریتی بشود. اتفاقاً بچهجدید داشته باشد و هاي که تکنولوژيرو شمعناي یک مجموعه پی

ر برود، چطوري حق یر مالیات داینکه چطور از زگویید صنعت به معناي لو رفتند. یک موقع است که شما میج

ي ما هاهاي ما کمتر بلدند. اما بچهها را بچهوانه، اینشتچطوري بتواند از دولت وام بگیرد بدون پ کارگر را بخورد،

انیک تحصیل و در مهندسی مکو بهروز، هرددو تا دوست داشتم بهمن من ثلاً م ند.ااز لحاظ صنعت خیلی خوب

روختند ف ،طرف کارگرها را گرفتاذیتشان کردند و قانون کار  کارگرها .بزرگ زدند رفتند و یک کارخانۀ می کردند.

 ،بینید. بمجموعه قوانین و ضوابط ماست . مشکل ازها نیست به نظر منرفتند. این تقصیر آن و سراغ کارهاي دیگر

ش اهدهد و همسود می درصد 20اگر ببرم در صنعت داشته باشم به هر دلیلی،  تومان الان من یک میلیارداگر 

کنند من دارم کنند چون فکر میاذیت میگیرد، کارگرها شکل دارم، محیط زیست جلویم را میهم دعوا دارم، م

دهد. میدرصد سود 25درآورده و به تجارت ببرم  کارخانهتومان را از  ورم. اگر این یک میلیاردخحقشان را می

درصد سود  27ارم و بانک به من گذد بدهم، عوارض گمرکی. یک راه دیگر، من این پول را بانک میمالیات بای

روم و روم و مسافرت میها هیئت میروم پارك، شبروزها می ،دهمکنم، مالیات نمی؛ یعنی من کار نمیدهدمی

ا ریسک اگر کار کنی ب ،دهدمی درصد به تو 27گیرم. این اشکال کشور است که اگر کار نکنی درصد سود می 27

جاي این صنایع هستند، هاي ما الان تقریباً همه اگر صنعت درستی باشد بالاخره بچهدهد. درصد نمی 20بیشتر از 



 ع، صنایدیرها براي اینجا هستندد، در بخش خودرو اکثر مهاي شریف هستندرصد بچه 50اي بالاي انرژي هستهدر 

 فولادي، فلزي، غیر فلزي. 

مند دیدید و شما فرمودید خیلی علاقه ل کردم دانشگاه را چطورکه شما وارد دانشگاه شدید، من سؤابرگردیم به سالی 

ادن دگیري، و یا دخالت هاي تصمیمچه رویهمدیریت دانشگاه،  چه در نحوةه، هایی داشتویژگی بودید بهش، اینجا حتماً 

  ؟ که مهم بوده آیدبه شمار می ایی نقاط برجسته دانشگاه هها، چه چیزها، خود هیئت علمیهیئت علمی

دکتر  از اولجا خیلی با بقیه جاها فرق داشتند. هاي اینب همان دانشجویان هستند، وروديواول خ در درجۀ

افرادي  واكیا سابود، مسائل سیاسی منظورم دربار  کمتر مسائل سیاسی .گرفتمجتهدي خیلی محکم و سخت می

 .داشت ل اخلاق در این دانشگاه جاي خودش رااز اورفتند. دیدیم خیلی زود میما می ،کردندرا وارد کند، گرچه می

ود اشت نه قدرتی بش دنه اسلام به این اندازه گستر ،موقع . آنول بودصحبت کردن دختر و پسر امر غیر معممثلاً 

 این را قبول ها، همهها یا حتی غیر ملیه غیر اسلامی بودند مثل مارکسیستیی کهانه حاکمیتی بود. حتی آن

، زود کردندکردند. و بعضی هم که رعایت نمی. این چیزي است که باید رعایت کرد و رعایت میکرده بودند

اهمیت دارند.  شود،یعنی نیروي انسانی که وارد می دانشجویان، ،ناجوري است. اول از همه ۀکه وصل فهمیدندمی

، هیئت علمی دارد اینجا که دومین عنصر مهمی د که بعدها اساتید اینجا شدند.ودنا بهاتفاقاً خیلی از همین

کت یا شرودند، اینکه کسی بیرون کار کند، بموقع از صبح زود تا شب اساتید در اتاقشان  متخصص است. آن

نه امدیریت بود که خوشبخت ،امر متداولی نبود. سومین نکتهد. کوهیده بونخصوصی داشته باشد، امري نامعمول و 

صر خوب دکتر ن. ندبه نظرم بسیار خوب بوددکتر ضرغامی  از دکتر مجتهدي استفاده کردیم. همچنین دکتر امین و

آخر اینکه این دانشگاه امکانات کم دارد.  د. و نکتۀمت کشیخیلی زح پوربود. بعد از انقلاب به نظرم دکتر سهراب

ي سبزي برویم که جاجایی بتوانیم . باشگاهی نداریم که اساتید یا کارمندان با خانواده شان بروند آنجا شام بخورند

یم، ارکه درا همین امکاناتی باید قدر لحاظ  ز یکاما ا کنیم. از یک لحاظ بد است،باشد، هرسال یک جا را اجاره می

ود، خیلی شي مهم دنیا، رفت و آمدهایی که میهاهاي دیگر داریم، با دانشگاهنهایتاً ارتباطاتی که با دانشگاه بدانیم.

بیشتر شده که  ،از قدیم هم بوده .البته نقاط ضعف هم داریم، مثلاً در دولت خیلی کم حضور داریممهم است. 

  کمتر نشده است. 

 زي اگر در خاطرتان هست بفرمایید؟هایشان را، چیدید بعضی از ویژگیي که فرمواساتیداز 

بیشترین تأثیري که من از اینجا گرفتم از آقاي جباري گرفتم، چون فقط معلم ورزش نبود، استاد راهنماي معنوي، 

. دیگر به سالن ورزش نرفتم درگذشت،که  همین .کردم، من همیشه ورزش مییا مانند مراد بود. تا وقتی ایشان بود

. او با روحانیون و مبارزین زیادي اما معلوم نبود ،دانستداشتند، اولاً خیلی چیزها را می صیات ممتازيایشان خصو

ها د، آدمکردانست و خیلی دنبال میاالله طالقانی، دکتر گلزادة غفوري و پدرم. خیلی میدر ارتباط بود. مانند آیت



دومین فردي که من خیلی اینجا تحت د، فراموش نکرد. اگر کاري دارن ،ا باید اگر مشکلی دارندها ررا داشت. آدم

زاده استاد دانشکدة مکانیک بود. الان کانادا هستند. خیلی چیزها آقاي دکتر ابراهیم اسماعیل ،تأثیرش قرار گرفتم

ولی رفتارش، رفتاري بود که  ،ظیر بودنمباحث ارتعاشات و کنترل استادي بیدر  در حالی کهاز ایشان آموختم، 

. خواندم، اوایل انقلاب کمتر درس میهمانطور که گفتم با ایشان در ارتباطم. ها را.همۀ چیزها را ببیند، مصلحت

 م زحمتیصنایع خیلی برا . آقاي دکتر مدرس یزدي در دانشکدةبعد از انقلاب که شروع کردم به درس خواندن

  کشیدند. 

ف مختلهاي شروع تأسیس تا الان، مرهون زحماتی است که در دورهدانشگاه از این  نقد دانشگاه بگوییم.چند کلمه در 

مختلف  هاي مثبتی در این دورانحدود به زمان خاصی نیست. چه رویههاي مختلف، مکشیده شده، با فراز و نشیب

یدا گاه چطور توسعه پبینید؟ دانشداشته؟ در طرح توسعۀ دانشگاه شما توسعه را در چه می تأثیر دانشگاه دیدید که در

ها هاي علمی و رشتهگویم از نظر بحثبهتر بود؟ این توسعه که می ،کردکرده؟ کجاها مشکل دارد؟ چطور توسعه پیدا می

  ها است.و تخصص

اش ، خیلی موفق بود. نمونهنزدیک شدن به دانشجویانروشی که بعضی از مدیران داشتند در  رسد کهبه نظرم می

 بوده جدا از دانشجویان در برخی از مقاطع هم دانشگاه کاملاً هراب پور بود که زحمت زیادي کشید.خود دکتر س

به  آید.که دانشجو چیزي به ذهنش نمیاین به این معنا نیست  .ها اجازة چندان فعالیتی نداده استوبه آن است

بالقوه شاید مخزنی بزرگ از افرادي است  ولی مجال بیانش را ندارد. شریف ،آیدست که به ذهنش میآن معنا

 ند، فقط تنها چیزي که هست ما باید فضا رانویس، موسیقیدان، نقاش و از این نوع هستنویسنده، شاعر، نمایشنامه

هاي رسد که نویسنده، من به نظرم میبروز پیدا کند. اگر اجازه بدهیم بروز پیدا کند هااین طوري طراحی کنیم که

توانیم نمیها بعضی وقتکه  فقط موضوع این است انشکده ادبیات.کشور بیشتر از این دانشگاه خواهند بود تا د آیندة

گویم. اشکالی که به نظر من چه می ددانیمی ،ها معاونت فرهنگی بودید. خودتان سالخواهیمنمیها  بعضی وقتو 

ت. ه اسشود و این هم خیلی مسئلها خیلی بال و پر داده میها به بعضی از گروهاین است که بعضی وقت ،آیدمی

و هم در جریان امور دانشگاه اختلال ایجاد کنند. مثلاً کنند رقباي خودشان را از میدان به در توانند همها میآن

ود. اما یکی از اظهار نظري کردم در این شورا. جلسه محرمانه ب .عضو شوراي فرهنگی بودم اي که منیک دوره

 وب من از آنچیز و این اشکال است. خها دسترسی دارند به همهآن ن بیانیه داد. پس معلوم استها علیه مگروه

رادي گویم. افهمم ولی چیزي نمیففهمم مسائل را، میم ولی به آن معنا نیست که من نمیاظهار نظر نکرد ،به بعد

   مثل من خیلی هستند.  

 بحث هاي توسعه دانشگاه چطور؟در باب 

یچ ها هو این لملل تهرانامانند پردیس کیش و یا پردیس بینبه نظر من کارهایی  ،دانشگاه در بحث از توسعۀ

ودش را خ به نظر من، یکی مثل، اگر بخواهد کار اساسی بکند شگاه نیست. این دانشگاهکدامش به نفع این دان



راي توانستیم با شو، ولی شاید اگر ما میکشندخیلی زحمت می دازد. در کیشتواند در بخش خصوصی راه بینمی

دیگر نشگاه دا ، پتانسیل اساتید اینجا این است که یککردیم. به نظر منب فرهنگی یا وزارت علوم صحبت میانقلا

شور سیاسی این ک قدر در گردباد حوادثند. اگر این دانشگاه جدید خصوصی باشد، آنتوانند اداره کنمثل این را می

شود. حتی اگر اسمش دانشگاه هم نباشد، یک مدرسه باشد، یک دانشکده باشد، ولی کاملاً فنی و بالا و پایین نمی

اخل هم از خارج خواهد شود که چه استقبالی هم از د، معلوم میکاملاً غیر سیاسی. اگر در بخش غیر سیاسی باشد

 از کشورهاي دیگر اینجا خواهند آمد.  رشد. چقد

 هپنجاهمین سال که مطرح شده و مناسبتی است، از این مناسبت می توان چیزهاي مختلفی برداشت کرد و یا استفاد

شود که تمام میشی، چه اتفاقی؟ مراسم دانشگاه چه کار باید بکند که نکرده، چه جهکرد. فکر می کنید در این مقطع، 

 یا ؟ می خواهیم بکنیم؟ جهتمان چیستداریم وارد نیم قرن دوم می شویم، چه کاري و ندیم اما بالاخره نیم قرن گذرا

هاي مدیریت ید اتفاق بیفتد؟ چون شما در بحثچه تحولی باتوانیم بکنیم؟ چه کارهایی روي زمین مانده که می

 پرسم.از شما می ن هستید من این سوال رااستراتژیک و کلا

مراکزي که اکنون کردم براي اینکه همه اي درست می، اول از همه یک دانشکدهاین دانشگاه بودم من اگر مسئول

جمع شوند، الان مراکز  ها و...مرکز کارگاه مانند مرکز معارف، مرکز زبان، مرکز گرافیک، کنند،در کنار ما کار می

قاء پیدا تواند ارتقریباً هیچ کسی در این مراکز نمیهستند خیلی مظلوم هستند. تدر این دانشگاه خیلی بی یاور 

 .نددر حالی که نیروهاي خیلی خوبی هست .کند. شاید یک نفر یا دو نفر در ده سال اخیر توانستند ارتقاء پیدا کنند

می نادم حرفی زد آن را اگر است ،دانم که یک دانشجو بگوید چون من سر کلاس زبان انگلیسی هستممن بعید می

پذیرم. دانشجو به هر دو توجه دارد. اکثر اساتید معارف، مرکز زبان، گرافیک پذیرم و در سر درس ترمودینامیک می

ه این بدترین کاري است کو جاهایی از این قبیل را به نوعی بهشان فهماندیم که جایگاهی در این دانشگاه ندارند. 

ه همدانشگاه. من اگر بودم به جاي ایناخیر افتاد به دست معاونت آموزشی  هايسال درتوان کرد و این اتفاق می

ها ینهاي ا. حرفل داشته باشد که عضو شوراي دانشگاه باشدکردم که یک مسئو، یک دانشکده درست میتوسعه

چیزي مقداري  رف اینکه اگر یک. صپرداختمها میاياي به میان رشتهتا اندازهها کار بکند. دوم اینکه را بزند با این

. ستماقوت  است که در آینده نقطۀهایی ها رشتهکردم. این، آن را رد نمیمقداریش غیر مهندسی ،مهندسی است

 ها چیزهایی استگذاري عمومی، اقتصاد سیاسی، اینگذاري انرژي، سیاستهاي ماست. مثل سیاستها فرصتاین

ها را هروند این رشتها بعداً میگذاریم و بچهها را نمیانشجویان یاد بگیرند. ما ایندر این دانشگاه باید د که اتفاقاً

کردم. حوزة علمیه درست تر برقرار میاسلامی هم ارتباط نزدیکو سوم اینکه با روحانیت و با مدارس  .وانندخمی

اینجا حرف بزند. دانشجویان توانست بیاید و شد که مثلاً یک نفر از آنجا میدرست میجوري  کردم ولی یکنمی

ها و دادیم بعضی از مدلها یاد می. به آنببینند چطور است فیضیه نستند بروند قم و یک روز در مدرسۀتواما می

، من اگر امکان داشتم اي را.رفهدادند. اخلاق عملی و حما برخی مسائل اخلاقی را یاد می به هاهاي کار را. آنروش

ست. یعنی شما اگر در معاونت اي اردم. مدیریت این دانشگاه جزیرهآواي بیرون میدانشگاه را از حالت جزیره این

ول و خودتان پ پژوهشی دارید انگار ندارید. زیرا خودتان پروژة هاي دانشگاه نیازي، به دیگر بخشپژوهشی هستید



غیره. هر سازمان مانند بدن انسان یک ارگانیزم زنده  طور در معاونت آموزشی وسازید و همیندارید، ساختمان می

هر روز در روزهاي  ،است که باید در هر لحظه با یکدیگر کار کنند. من اگر مسئولیتی داشتم در این دانشگاه

کردم. هر هفته شوراي سرپرستان دانشگاه و هر ماه شوراي دانشگاه را. غیرتعطیل جلسۀ هیئت رئیسه را برقرار می

ا المللی این دانشگاه رآن بود که بخش امور بین ،کردملاع نداریم. آخرین کاري که من میکارهاي یکدیگر اطما از 

ه لحاظ المللی و روابط عمومی در آنجا جمع باشند. ما بکردم که امور بیندادم. یک معاونت درست میارتقاء می

  . هاي جهان فقیریمارتباط با دانشگاه


